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  :  و آموزش اميد اخلاق مسئوليت

   از نگاه دريدا و فريرماهيت و روش آموزش فلسفه 
  

  ٭حسين مصباحيان
  تهراندانشگاه 

  چكيده 
  روش آموزش ، از  پائولو فرير  توصيف  وآموزش از  ژاك دريدا تعريفاز طريق اين مقاله تلاش كرده است تا 

با ارجاع به اثر دو  اول مقاله  قسمت  ، كوششيدر جهت چنين .   قرار دهدبازبيني مورد ماهيت و روش آموزش را 
  و " ديگري "   و مفاهيم دريدايي ،حق به فلسفه  كتاب  يعني،جلدي و مهم دريدا در حوزه فلسفه آموزش 

آموزش به طور كلي و آموزش فلسفه توان از طريق آموزه هاي دريدا ،    ميكرده است كه  بحث ، "ساخت گشائي"
 كه عميقاً به اخلاق ، به غايت زندگي ، تاريخ كرداز سطح تكنيك ها و روش ها به سطحي منتقل  را به طور خاص 

نين منطق يا هدفي از آموزش ،  و چ آموزش براي حركت در جهت چنان تلقي اي از فلسفه .و انسانيت مرتبط باشد
 نوشته ، با ارجاع به دوم روشي كه در قسمت –پرس و جوي روشي سازگار با آن نيز اجتناب ناپذير بوده است 

 و او آموزشگري ستمديده به ويژه در دو اثر اصلي – پائولو فرير –انديشه هاي عميق و نگاه بديع متفكر برزيلي 
 روش مشاركتي "و نظريه پردازي نوين او از  گين او به  روش بانكداري آموزش، و نيز نقد سهمآموزشگري اميد 

  .  صورت بندي شده است "آموزش
  .، دريدا ، فرير آموزش مشاركتي  ، ديگري اخلاق مسئوليت ، : واژه هاي كليدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

∗ E – mail : mesbahian @ gmail.com  
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  مقدمه
آموزش چيست و روش متناسب با پاسـخي        : ندن بر دو پرسش است       پرتو افك   اين مقاله در صدد   

 پاسخ به پرسش اول ، در قسمت نخست مقالـه            كه به چيستي آموزش مي دهيم ، كدام است ؟           
 ، مفهـوم    حـق بـه فلـسفه     و با ارجاع به اثر دو جلدي و مهم دريدا در حوزه فلسفه آموزش  يعني                 

 او پي گيري شده  و بحث شده است كـه            2"شائيساخت گ "  و روش     1" ديگري   "پردازي او از      
ساخت گشايي براي دريدا در واقع رويكردي مسئولانه به همه امور فلسفي و همه شعب  فلـسفه                  

 چـه همچـون هايـدگر بـين دوره هـاي مختلـف               از نظـر دريـدا ،      .از جمله فلسفه آموزش است      
فلـسفه شـناخت بـا      (  فلـسفه    متافيزيك تمايز بگذاريم ، چه اين تمايز را به دوره هـاي مختلـف             

منتقل سازيم و چه فلـسفه      ) با هگل و غيره       3 ، فلسفه نظري   اكهارت دكارت ، فلسفه روحاني با    
آنتولوژي يا فهم آنچه بوده اسـت ، اخـلاق يـا آنچـه بـه عنـوان       (  را برحسب اهداف متفاوت آن  

 تقسيم بنـدي كنـيم ،    ،) مطلوب در راه است ، و منطق يا درگير شدن در آنچه كه هست و غيره     
 را مخـتص و آن       نيست كه فلسفه   "موضوع"در هيچكدام از تقسيم بنديهاي فوق ، در واقع اين           

فلسفه روشـي از     را  متمايز مي سازد اين است كه           فلسفه را از ساير معارف متمايز ميكند ، آنچه         
اري بيـشتر خـود و       ما را وادار مي سازد كه بـه هـستي د           ت كه   سانديشيدن يا تجربه اي از تفكرا     

سـاخت گـشايي در فلـسفه        ) 6-10 : 2002دريدا ،   ( .  بينديشيم ها  ه   ساير هستند  تقاوت مان با    
دريدا به مفهوم گشودن سينه يك ساخت يا نهاد براي مهيا سـاختن آن جهـت ظهـور امكانـات                    

 كه   از آنجا   نيز      در امر آموزش   . يا لايروبي يك ساخت براي جاري شدن سرچشمه است         –جديد  
ساخت گشايي ، امر پيش بيني نشده را تأييد مي كند و به آن متعهد است ، و از آنجا كه  اسـتاد                        

اصـولا ماهيـت    با اين روش ، دانشجو را براي ظهور امكانات جديد مهيا مي سـازد ، مـي تـوان                    
  .  تعقيب مي كند ، توضيح دادساخت گشائي  با ارجاع به منطق و هدفي كه آموزش را 
ت در جهت چنان منطق يا هدفي از آموزش ، پرس و جوي روشي سازگار با آن نيز براي حرك

 نوشته ، با ارجاع به انديشه هاي پائولو فرير دوم  روشي كه در قسمت . مي نمايداجتناب ناپذير 
 ، و نيز نقد سهمگين او به  روش 5آموزشگري اميد و 4او آموزشگري ستمديدهدر دو اثر اصلي 
  صورت بندي 7 " روش مشاركتي آموزش" و نظريه پردازي نوين او از 6بانكداري آموزش

 فرير در حوزه فلسفه آموزش ، معتقد بود كه نه تنها بايد روش خواندن كلمه  را .است  شده
فرير از آنجا كه انسان را يك . آموخت ، بلكه همچنين بايد روش خواندن جهان را نيز تعليم داد 

ر آموزش را يك تلاش مداوم و ناتمام مي داند ، هشدار مي دهد كه ناپذير و ام موجود پايان
او خوانندگان آثار خود را از اينكه . آموزش هاي خودش نيز بايد مشمول اين قاعده كلي شود 

آموزه هاي او تبديل به متدولوژي شوند ، بر حذر مي دارد و از آنان مي خواهد كه آموزه هايش را 
در جهت چنين رويكردي ، .   كه از آنها چيزهايي به كلي جديد سرزند چنان بخوانند و نقد كنند

فرير معتقد بود كه شكل گيري يك آگاهي انتقادي براي به پرسش كشيدن ماهيت جهان 
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امري كه در صحنه آموزش جز . معاصر و زمينه هاي تاريخي و اجتماعي آن  ضرورتي تام دارد  
آموزش مشاركتي  . د بين شاگرد و معلم ميسر نمي شود از طريق يك گفتگوي متقابل و كاملاً آزا

چرا كه هيچ نظم ستمگرانه اي اجازه طرح . هيچگاه نمي تواند با منافع ستمگران سازگار شود 
در حاليكه پرسش مذكور در ذات آموزش مشاركتي  .  را به ستمديده نمي دهد " چرا؟ "پرسش 

 "روش اصولاً انقلابي است  يعني از همان آغاز قرار دارد تا آن اندازه كه مي توان گفت اين 
 توضيح ماهيت آموزش از طريق فلسفه ساخت  )10-12 : 1970فرير ،  ( .  است"گفتگويي

گشائي دريدا و توضيح روش آموزش بر اساس روش مشاركتي پائولو فرير ، نتايجي به دست 
  .است كه در بخش ملاحظات پاياني فهرست شده اند داده
  

  مثابه مسئوليتآموزش به
از آنجا كه اين بخش از نوشته قصد دارد تا با ارجاع به انديشه هاي دريدا  بحث مربوط به 

اخيراً .آموزش را پي گيري كند ، قبل از هر چيز بايد  رابطه دريدا را با فلسفه آموزش نشان دهد 
فلسفي دريدا  كه جنبه هاي مختلف تفكر 8دريدا و آموزشكتابي منتشر شده است تحت عنوان 
در اين كتاب سعي شده است كه دريدا به عنوان يكي از . در امر آموزش را تحليل كرده است 

واقعيت اين است كه دريدا متجاوز از سه . برجسته ترين فيلسوفان معاصر آموزش معرفي گردد 
  مي پيوندد تا سالهاي پاياني عمرش درگير امر9" گرف " كه به  1975دهه  يعني از سال 
 تصميم مي گيرد كه كل متوني را كه او در آنها به 1990دريدا در سال . آموزش بوده است 

مسائلي نظير آموزش و تحقيق ، مدرسه و دانشگاه پرداخته بود ، به همراه كليه مطالبي كه در 
حق به باب در خطر بودن تكامل و تحول تفكر فلسفي نوشته بود را در كتابي دو جلدي به نام  

او در آغاز اين كتاب تأكيد مي كند كه قصد داشته است كه يك كتاب :   منتشر سازد فلسفه
 حق همگان به فلسفه ، يا حق دسترسي همگان "جدلي و منازعه برانگيز كه مي تواند به شعار 

منظور او از اين شعار اين است كه فلسفه بايد از حصارهاي .   تبديل شود ، بنويسد "به فلسفه 
ور دانشگاهها بيرون آيد و اين خود مستلزم تغيير رابطه ما با فلسفه و انديشيدن و كهنه و مهج

  )2-4 : 2002دريدا ، .  ( سخن گفتن از چيزي به نام فلسفه در راه است 
  چه كسي از فلسفه مي ترسد ؟در حاليكه دريدا در جلد نخست اين كتاب كه تحت عنوان  

ياسي جهان ارجاع مي دهد تا با ارجاع به  آنها منتشر شده است ، گاه به مسائل مشخص س
مقدمات لازم براي ورود به تحليل ساخت گشايانه از آموزش را فراهم آورد ، مقالات گرد آوري 

او با دقت و سخت . شده در اين كتاب با مسائلي گسترده تر از مسائل سياسي سرو كار دارد 
ركزي ، كليدي و اصلي اي مي پردازد كه امر گيري مرسوم خود در واقع به تبار شناسي مفاهيم م

اين مفاهيم شامل مفاهيمي نظير مفهوم طبقه  ، . آموزش و به تبع آن دانشگاه با آن مواجه است 
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خوانده شده است ، و نيز ) مانند زبان فرانسه  ( " زبانهاي طبيعي "مفهوم زبان يا آنچه  

  . ست  ا" نهادينه كردن فلسفه در دانشگاه "فلسفي  تحليل
  كه عمدتاً به فلسفه دانشگاه اختصاص چشم هاي دانشگاهدر جلد دوم كتاب تحت عنوان 

است ، دريدا نظرات فيلسوفاني چون كانت و شلينگ را مورد بررسي قرار مي دهد و مسئله  يافته
 مي خواند ، 10مركزي و اصلي تحقيق و تدريس فلسفه را با آنچه كه خود مسئوليت دانشگاه

واضح است كه مطالبي كه در اين دو جلد گردآوري شده اند مجموعه اي از . دهد پيوند مي 
هدف از اين تأكيد اين . دستورالعمل ها و احكام نيست كه بتوانند در امر آموزش به كار روند 

نيست كه بر امر ديگري يعني بر ضرورت توجه به عمق آثار دريدا پيرامون آموزش تأكيد شود ، 
آموزشي  گي اين است كه هر تلاشي براي خلاصه كردن مفاهيم پيچيده فلسفهبلكه هدف به ساد

  بنابراين همانگونه كه 11 .دريدا ، به بدخواني او منجر خواهد شد و نتيجه اي به بار نخواهد آورد 
 "خود دريدا مي گويد ، قرائت دقيق و احترام آميزي براي فهم متن لازم است ، قرائتي كه 

كاري كه نيازمند خواندن چندين باره متن و به .  انضباط و حوصله است مستلزم صرف وقت ،
چنين قرائتي مستلزم به  ) 1995b  401  :دريدا ، ( ". كار گرفتن اشكال جديد قرائت متن است 
ساخت گشايي مي تواند خواننده فكور دريدا را به . كار بستن روش ساخت گشايي است 

ليل فرضياتي كه در موضوعات مرتبط با فلسفه آموزش نهفته بازانديشي پيرامون آموزش ، و تح
 .است ، هدايت كند 

شناختن  دريدا در اين كتاب دو جلدي ، دو امر را به موازات هم پيش مي برد ، نخست به رسميت
، و دوم تأكيد بر ضرورت تلاش جهت ) در نظر و در عمل ( حق هر فردي براي فلسفه ورزيدن 

او علاوه بر اين دو .  بيشتر براي دسترسي تعداد بيشتري از مردم به فلسفه فراهم آوردن امكانات
، به امر مهم ديگري هم مي پردازد و آن در واقع همان وظيفه اي است كه نوشتن چنين كتابي 

 " حق به فلسفه "تأمل بر ديدگاهها و تاريخ آنچه كه همواره با :بر يك نويسنده ديكته مي كند 
 آگاه " حق همگان به فلسفه "دريدا اما از خطرات و تبعات چنين حقي ، . پيوند داشته است 

  : است 
حق به فلسفه ، به هيچ وجه به اين معنا نيست كه مي توان يا بايد يك رابطه بي واسطه و فوري 

  12هيچ چيزي به نام آنچه كه مي تواند فلسفه خودانگيز يا خلق الساعه. با فلسفه برقرار كرد 
به هيچ .  ، فلسفه اي كه در كافه هاي بي شمار پاريس تمرين ميشود ، وجود ندارد ناميده شود

هيچ فعاليت فلسفي اي نمي . ...... رو نمي توان باز توليد الگوهاي آماده فكري را فلسفه ناميد 
تواند شكل بگيرد مگر آنكه پيشاپيش حداقل منابع حوزه فعاليت فلسفي مورد نظر ، سبك بيان 

برخلاف تصور . باني كه فلسفه با آن سخن مي گويد ، مورد سنجش قرار گرفته باشد فلسفي و ز
ساده از فلسفه ، كه در آن فلسفه ورزي مترادف با در افكندن پرسش دانسته مي شود ، من 
ترجيح مي دهم كه بگويم ، لازمه فلسفه ورزي نه فقط طرح پرسش كه دانستن اين امر است 
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آنچه  فلسفه را از ساير معارف متمايز مي سازد اين است كه ...ود كه چگونه اين پرسش طرح ش 
فلسفه روشي از انديشيدن يا تجربه اي از تفكر است كه ما را وادار مي سازد كه به هستي داري 

  )  6-10 : 2002دريدا ، . ( بيشتر خود و تفاوت مان با ساير هستنده ها ، بينديشيم 
 آنگاه چگونه بايد باشد ؟ چه انتظاري از آن هست ؟ تا تدريس فلسفه: دريدا سپس مي پرسد 

كجا بايد خطر كرد ؟ پاسخ به اين پرسش ها را دريدا با ارجاع به روش ساخت گشايي در امر 
گاه گفته اند كه ساخت گشائي به هر چيزي مربوط است جزء موضوعاتي نظير . آموزش مي دهد 

ا، ه  يك شيطان ، يك آنارشيست  سر چهار راه همچون"گاه حتي دريدا را . مسئوليت و اخلاق 
يك نسبيت گرا و يا حتي نيهيليست به تصوير مي كشند كه تلاش زائد الوصفي مي كند تا سنن 
، نهادها ، ارزش ها و اعتقادات را نابود سازد ، خود فلسفه و حقيقت را حتي به استهزاء كشد ، 

يش غيرمسئولانه و بي معني خود را جايگزين  نما] تمام دستاوردهاي روشنگري را بي اثر كند و 
: 1997كپوتو ،  ( ".سازد]  روشنگري – حقيقت – اعتقادات فلسفه – ارزش ها –نهادها [ آنها 
 به روشي استهزاء آميز ، اظهار كرده اند كه ساخت "ميشل فوكو و ادوارد سعيد نيز ،  ) 36

نه يك روش شناسي آموزشي جديد يا يك گشايي در واقع هيچ چيز جز بيان استادانه و موشكافا
  )271 : 2000ترايفونس ،  ( ".فن تفسير پسا ساختارگرايانه از متن نيست

نه يك شوخي فكري است و نه يك نسبيت باوري نيهيليستي و  "ساخت گشائي"براي دريدا اما 
نه حتي يك روش جديد هرمنوتيكي ، كه تحت حمايت مؤسسات تثبيت شده فرهنگي ، آسوده 

ساخت گشايي در واقع رويكردي مسئولانه به همه . خاطر نوشته هاي به جا مانده را تفسير كند 
ساخت گشايي يا .امور فلسفي و همه شعب  فلسفه از جمله فلسفه آموزش است 

Deconstrunction در فلسفه دريدا به مفهوم گشودن سينه يك ساخت يا نهاد براي مهيا 
 يا لايروبي يك ساخت براي جاري شدن سرچشمه و يا –ديد ساختن آن جهت ظهور امكانات ج

  . نيانديشيده مانده هاي يك مفهوم  است 
  " دوستي "يكي از گوياترين و  انضمامي ترين  مثال ها براي روش ساخت گشايي دريدا مفهوم 

، با نقل قولي منسوب به ارسطو كه آي دوستان  13سياست هاي دوستي دريدا در كتاب . است 
. ( دوست وجود ندارد ، تلاش مي كند معناي دوستي را در مقابل دوستي موجود قرار دهد من 

او با اين نقل قول از يك سو دوستان را مورد خطاب قرار مي دهد  و از  ) 1 : 1977دريدا ، 
دريدا با اين شيوه و از طريق بررسي تاريخ فلسفي . سويي ديگر به آنها مي گويد كه وجود ندارند 

ي سعي مي كند سينه واقعيت دوستي را براي ظهور امكاناتي جديد ، امكاناتي كه سبب دوست
او بدين ترتيب دوستي اي كه وجود ندارد را در مقابل وضع . ارتقاء دوستي مي شود ، بگشايد 

از نظر دريدا دوستي اي كه وجود ندارد ، مي تواند به وجود بيايد و . موجود دوستي قرار مي دهد 
همين شيوه را دريدا .  مي گويد 14" دوستي در راه "بد و از همين رو است كه او به آن تحقق يا

  . درباره دموكراسي ، فلسفه و آموزش بكار مي گيرد 
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در امر آموزش ، دريدا سعي مي كند كه به بازسازي ساختار آموزش يا به عبارتي به ساخت  

 ) 945 : 1990دريدا ، .  ( لت است دريدا مي گويد ساخت گشايي عدا.گشايي آموزش بپردازد 
شرط آموزش از نظر دريدا ، . چرا كه ساخت گشايي به تبيين رابطه من و ديگري مي پردازد 

ساخت گشايي در امر آموزش از نظر دريدا . دغدغه براي ديگري و مسئوليت براي ديگري است 
ه ديگري ، درس دادن به ، مدام با اين پرسش ها سرو كار دارد كه منظور از فكر كردن دربار

ديدير كاهن در مقاله اي تحت .  ديگري و دانستن درباره ديگري به عنوان ديگري چيست 
 نه تنها روشن مي سازد كه " دريدا و مسئله آموزش ، فضاي جديدي براي فلسفه "عنوان 

نگونه چگونه مسئله آموزش در قلب آثار دريدا جاي دارد ، بلكه  همچنين روشن مي سازد كه اي
. نيست كه ساخت گشايي و آموزش به نحوي تصادفي در فلسفه دريدا به هم پيوند يافته باشند 

كاهن بحث مي كند كه اگر به پروژه ساخت گشايي به نحوي عميق نگريسته شود ، درخواهيم 
پرسش اصلي در اين سطح اين . يافت كه مسئله ساخت گشايي در واقع مسئله آموزش است 

 آموزش دهم و پاسخ كلي اين " ديگري را به مثابه ديگري "اني من مي توانم است كه چه زم
است كه فقط زماني چنين كاري ميسر است كه آموزش به طور كلي و آموزش فلسفه به طور 
خاص از سطح تكنيك ها و روش ها به سطحي منتقل شود  كه عميقاً به اخلاق ، سياست و 

  )3 : 2001كاهن ، .  (نسانيت مرتبط باشد نهايتاً به غايت زندگي ، تاريخ و ا
 حق به فلـسفه     " وقتيكه دريدا تعهدش به گرف را امضاء مي كند ، فقط به خاطر               1975در سال   

 كه او احساس مي كند از طريق قدرت سياسي زمان مورد تهديد قرار گرفته است ، نيست كـه                    "
 گرف مي پيونـدد كـه  احـساس    مبادرت به چنين عملي مي كند ، بلكه همچنين به اين سبب به   

مي كند نوع ديگري از فلسفه ، فلسفه مبتني بر حرفه اي سازي ، سود باوري و فايده گرايي ، در                     
 نه فلـسفه    "بنابراين تقابل گرف با قدرت سياسي بر سر فلسفه و           . مقابل فلسفه قرار گرفته است      

 "ي نويسد كـه هـدف گـرف دقيقـاً           دريدا م . تقابل دو نوع فلسفه بود      .  نبود   " كم فلسفه    " يا   "
. سازماندهي پيكره اي از تحقيق پيرامون پيوندي بود كه بـين فلـسفه و آمـوزش آن وجـود دارد                   

اساسنامه گرف كه دريدا يكي از نويسندگان اصلي        )  15 : 2001 كاهن ،    a 1990 : 162دريدا ، ("
  :آن بود ، ماهيت گرف و آنچه موضوع جدل بود را روشن مي سازد 

 –فكر نمي كنيم كه انديشيدن بر روي آموزش فلـسفه را بتـوان از تحليـل شـرايط سياسـي                     ما  
از آنجا كه هيچ تحقيق نظـري وجـود         . تاريخي و به طور كلي وظايف سيستم آموزشي جدا كرد           

ندارد كه نتايج عملي و سياسي در پي نداشته باشد ، گرف نيز محلي خواهد بود كه در آن مواضع                    
 در خصوص نهاد دانشگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر اسـاس تحقيـق و                 فكري اتخاذ شده  

 : 2001 كاهن ،    c 1990: 152دريدا ، . ( نقدي اصيل ، اقدامات عملي اي نيز اتخاذ خواهد گرديد           
15(  
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علاوه بر اين ، آنچه دريدا را در فلسفه آموزش برجسته مي سازد ، وارد كردن عنصر مسئوليت به  
 فلاسفه آموزش و نظريه پردازان برنامه "وشايد از همين رو است كه . ت عرصه آموزش اس

آموزشي در سرتاسر جهان توجهي ويژه و علاقه اي فزاينده به آثار او و نظريه او از ساخت 
دريدا در واقع تلاش مي كند تا ارتباط نزديكي  ) 3 : 2001بايستا ،  ( ".گشايي نشان داده اند 

او بارها و در جاهاي مختلف تأكيد مي كند كه ساخت . وليت برقرار كند بين ساختارشكني و مسئ
در حقيقت يكي از برجسته . گشائي را نبايد با ويران سازي يا نابود كردن چيزي يكي گرفت 

او تلاش . ترين موضوعات در كارهاي دوره دوم حيات فكري دريدا ، مسئله مسئوليت است 
ه را به هم نزديك سازد ، بي آنكه پروژه فلسفي ساخت كرده است كه مسائل اخلاقي و فلسف

گشائي خود را ، پروژه اي كه در دوره اول حيات فكري دريدا به نظر در تقابل با فلسفه اخلاق 
از نظر دريداي  ما تأخر ، اخلاق و تأمل فلسفي در هم . قرار داشت ، در اين ميان قرباني كند 

به طرح پرسش مي كند پيشاپيش خود را در يك تنيده اند و شخص حتي زماني كه شروع 
وضعيت بهتر يا بدتر ، از نقطه نظر اخلاقي قرار داده است ، وضعيتي كه واجد حدي از مسئوليت 

از اينرو مي توان ادعا كرد كه حتي با قرائت محتاطانه فلسفه ماتأخر دريدا ، مي توان . است 
   )7 : 2004سادلر ، . ( قرار كرد نوعي سازگاري بين پروژه  اخلاقي و فلسفه او بر

پرسشي كه در اينجا قابل طرح است ، اين است كه از چه رو دريدا در آثار متأخرش به سمت 
يك پاسخ وسوسه انگيز به . گرايش پيدا مي كند ) و حتي سياسي و مذهبي ( موضوعات اخلاقي 

مي شد كه مقدمات آن در اين پرسش مي تواند اين باشد كه پروژه او بايد منجر به نتيجه اي 
 "دريدا مطابق با اين تعيير در واقع مي خواهد نشان دهد كه . آثار اوليه اش  فراهم آمده بود 

 .  ادعا را به فلسفه نسبت دهد كه فلسفه رها و مبرا از مسئوليت است هيچكس نمي تواند اين
خت گشايي را به عنوان در كتاب اشباح ماركس حتي ، دريدا پروژه سا ) 7 : 2004سادلر ، ( "

 حتي در جائيكه مورد تصديق قرار نگرفته ": يك پروژه سياسي توصيف مي كند و مي نويسد 
است ، و يا حتي مورد غفلت و انكار قرار گرفته است ، نوعي تعهد در  فلسفه سياسي ، فلسفه اي 

 ( ". ان استكه به نحوي ضمني به همه فلسفه ها و تفكرات فلسفي ساخت مي بخشد ، در جري
ين تعهد مستتر در فلسفه سياسي خود نمادي از حضور عنصر مسئوليت  ا )  93 : 1994دريدا ، 

مسئوليت اما قاعدتاً بايد از طريق يك موضوع مسئولانه . در پروژه ساخت گشايي دريدا است 
ئولانه خود را نشان دهد ، سئوال بنابراين اين است كه دريدا چگونه بين پروژه خود و امر مس

  : رابطه برقرار مي كند ؟ در كتاب هديه مرگ ، دريدا اينگونه به اين پرسش پاسخ مي دهد
  نامناسب از اينكه مسئوليت چيست 15" موضوع پردازي "             بگذاريد فراموش نكنيم كه 

رفت ندانستن ، چه بر اثر فقدان مع. يا چه بايد باشد خود يك موضوع پردازي غيرمسئولانه است 
لازم باشد ، چه بر اثر فقدان آگاهي از معناي مسئوليت ، به خودي خود نشانه اي از فقدان 

براي مسئول بودن لازم است كه به اين پرسش كه مسئول بودن چه معنايي . مسئوليت است 
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براي اينكه اگر درست است كه مفهوم مسئوليت ، در قابل اطمينان ترين . دارد ، پاسخ داده شود  

تبر ترين شكل تداوم آن در تاريخ ، همواره به طور ضمني با عمل ، با انجام دادن ، با و مع
پراكسيس و با يك تصميم سر و كار داشته است ، تصميمي كه از ضمير ساده اخلاقي و يا از 
درك تئوريك فراتر مي رفته است ، به همان نسبت نيز اين مطلب حقيقت دارد كه همان مفهوم 

نيازمند يك تصميم يا يك عمل مسئولانه براي دريافت پاسخ پيرامون ] ت مفهوم مسئولي[
   )25 : 1995دريدا ، . ( چيستي خود است 

در مراسم دومين سالگرد تأسيس تحصيلات تكميلي دانشگاه كلمبيا ، از  1980، دريدا ، در سال 
مسئوليتي كه . نوع جديدي از مسئوليت تحت عنوان آموزش به مثابه مسئوليت سخن مي گويد 

رويكردي كه نه سازمانهاي آموزشي  و محافل آكادميك موجود  . متكي بر ساخت گشايي است 
  كه از نظر دريدا -را به بقاي خود اميدوار مي سازد و نه به ويران سازي غيرمسئولانه  آنها 

 قطعي ترين نتيجه اش رها كردن هر چيزي به حال خود و در نتيجه تحكيم وضع موجود اين
او سخنراني خود را در اين مراسم با پرسش ها و عبارات .  مي پردازد -مؤسسات است

مي توانستيم بگوييم ما ، شايد ] عناصر دانشگاهي [  اگر ما ": برانگيزاننده زير آغاز مي كند كه 
از خود مي پرسيديم كجا هستيم ؟ چه كساني هستيم ؟ چه چيزي و چه كساني را نمايندگي 

   )3 : 1992دريدا ،   ( " و براي چه امري ؟چه كساني مسئول هستيم ؟ در برابر  ماياكنيم ؟ آ مي
دريدا با طرح اين پرسش ها تلاش مي كند كه ضمن توصيف آموزش به مثابه  دغدغه براي 
ديگري، تفاوت فلسفه ساخت گشايي خود  را هم با نسبيت باوري غيرمسئول و هم با محافظه 

او در اين سخنراني دقيقاً درباره مسئوليت آكادميك بحث  ميكند و . د كاري غيرمسئول نشان ده
 " عقل عملي محض و يا مفهوم محض قانون "نوع جديدي از مسئوليت  را كه نه در توسل به 

، بلكه در اتكاء به روش ويژه دريدا ، ساخت گشايي ، روشي كه در  ) 10-11 : 1992دريدا ، ( 
  . به رفرم هاي متدولوژيكي نمي ماند ، جستجو مي كندامر آموزش   منحصر و محدود 

 ، ضمن اشاره " اومانيسم ، دريدا و علوم انساني جديد "مايكل پيترز در مقاله اي تحت عنوان 
 ، كه در آن هايدگر ضمن بررسي " نامه اي در خصوص اومانيسم "به مقاله هايدگر با عنوان 

دقيق تاريخي و فلسفي مفهوم اومانيسم ، از اشكال مختلف اومانيسم معاصر فراتر مي رود و 
تفاوت از آن ارائه مي دهد ، تا ملات دريدا در خصوص اومانيسم و علوم انساني جديد را دركي م

از نظر پيترز ديدگاه دريدا اين است كه علوم انساني . رويكردي كاملاً جديد و متفاوت مي بيند 
هومي جديد را بايد با مسائلي كه درباره وظيفه دانشگاه در دوران ما وجود دارد ، پيوند داد و از مف

  اما همانا 16" در راه ،"علوم انساني و هر چيز ديگر .  سخن گفت " علوم انساني در راه "به نام 
بنابراين واضح است كه ساخت گشايي هم در نقد و افشاي هر امري  . ذات ساخت گشايي است 

ي در راه  و در اينجا علوم انساني ، صراحتي راديكال دارد و هم در توجه به آينده ، به عنوان امر
ساخت گشايي در امر آموزش در حقيقت امر پيش بيني نشده را .  و در اينجا علوم انساني در راه 
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امر پيش بيني نشده يعني همانا  ) 211 : 2001پيترز ، . ( تأييد مي كند و به آن متعهد است 
انشجو را  در امر آموزش استاد ، د. ظهور و رويش متفكران و نوابغ از طريق روش ساخت گشايي 

يك چنين هدفي جز با تكنيك ها و روش هاي . براي ظهور امكانات جديد مهيا مي سازد 
  . مشاركتي آموزش كه از طريق پائولو فرير قابل  پيگيري است ، امكان پذير به نظر نمي رسد 

  
  روش به مثابه امري رهائي بخش 

ه نه تنها بايد روش خواندن كلمه را پائولو فرير ، متفكر و فيلسوف آموزش برزيلي ، معتقد بود ك
امري كه انجام آن با . آموخت ، بلكه همچنين بايد روش خواندن جهان را نيز تعليم داد 

از نظر فرير دو روش عمده در امر آموزش قابل . هاي موجود آموزشي امكان پذير نيست  روش
  .شناسايي است ، روش بانكداري و روش مشاركتي

 گوينده  پرحرف و شـاگرد       "موجود بين شاگرد و معلم كه در آن معلم يك           فرير ضمن نقد رابطه     
 است ، اين سيستم    "معلم يك ذخيره گذار و شاگرد يك ذخيره شونده ،         " ،   "يك شنونده صبور ،     

  ".  آموزش از بيماري روايت گـري رنـج مـي بـرد            ": و رابطه را رنج آور مي خواند و مي نويسد           
گري منجر به اين امـر مـي شـود كـه دانـشجو آنچـه را كـه روايـت                     روايت   ) 2 : 1970فرير ،   (

است ، به نحوي مكانيكي حفظ كند ، به خاطر بسپارد و اين امكان را فراهم سـازد كـه هـر                       شده
وقت استاد لازم داشت ، بتواند از آن منبع ، يعني ذهني كه در آن ذخيره شده است ، هر چيز كـه   

آموزش ، بنابراين تبديل مي شود بـه        . شخص ، بردارد    لازم داشت از طريق طرح پرسش هاي م       
. روندي كه در آن دانشجويان ذخيره شونده هستند و آموزگاران ذخيره گـذار             . " ذخيره گذاري    "

  :مي نامد و مي نويسد ) بانكداري ( فرير اين نوع آموزش را آموزش انباشت محوري 
 مي يابند كه گردآورنده اطلاعـاتي شـوند                    در اين روند آموزشي دانشجويان فقط فرصت      

نرم ترين كلماتي كه در مورد ايـن شـيوه آموزشـي مـي تـوان بـه                  . كه در آنها ذخيره شده است       
چرا كه جـدا از ضـرورت تحقيـق ،          . كاربرد اين است كه اين روش به مرگ خلاقيت مي انجامد            

 اين روش دانـشجويان انـسان بـه         جدا از امر گفتگو ، به عنوان دو پايه اصلي آموزش ، اصولاً در             
دانش تنها از طريق ابتكار و ابداع مداوم ، از طريق پژوهش خستگي ناپذير،              ...  حساب نيامده اند    

 : 1970فريـر ،  . ( بي تاب و اميدوارانه انسان در جهان ، با جهان و با يكديگر ، حاصل مي شـود     
3 (   

ه عنوان هديه اي تلقي مي شـود كـه توسـط             دانش ب  "در سيستم آموزش به مثابه بانكداري اما        
كساني كه خود را صاحبان دانش تلقي مي كنند ، به آنهايي كه فاقدان معرفت تلقي مي شـوند ،                    

ايــن روش بــا ناديــده گــرفتن مطلــق ديگــري ، كــه  ) 3 : 1970فريــر ، ( ". اعطــاء مــي شــود 
.   غفلت قـرار مـي دهـد       اصلي ايدئولوژي ستمگري است ، حقيقت آموزش و دانش را مورد           ويژگي

تيك معروف هگلـي در خـدايگان و بنـده ، رابطـه اسـتاد و دانـشجو در                   كفرير با بكار گرفتن ديال    
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 دانشجويان ، از خود بيگانه شده ،        ": سيستم آموزش به مثابه بانكداري را اينگونه شرح مي دهد            

 آن را با حضور معلـم       تيك هگلي ، ناديده گرفته شدن خود را مي پذيرند و          كهمچون برده در ديال   
اما برخلاف برده آنها هرگز تشخيص نمي ... و ديده شدن معلم پيوند مي دهند و توجيه مي كنند      

   )4 : 1970فرير ، ( ". دهند كه آنها نيز به معلم آموزش مي دهند
نقطه آغاز آموزش اصولاً بايد تلاش براي حل كردن تناقض موجود در رابطه بين معلم و دانشجو 

هر دو طرف رابطه بايد به نحوي همزمان بپذيرنـد كـه در حـال يـاد دادن و يـاد گـرفتن                        . باشد
اين . تنها در اين صورت است كه حركت عليه ستمگري در امر آموزش شكل مي گيرد                . هستند  

راه حل به هيچ وجه از مفهوم آموزش به مثابه بانكداري قابل استخراج نيست ، چراكه آموزش به            
ري نه تنها بر سر رابطه خدايگاني و برده گي در امر آموزش پاي مي فشارد ، بلكه از                   مثابه بانكدا 

طريق كنش هاي زير به آن دامن مي زننـد ، روش هـا و كـنش هـايي كـه در واقـع بازتـاب و                           
  :در اين روش . انعكاسي از كنش هاي يك جامعه ستمگر به طور كلي است 

معلم همه چيز مي داند و دانشجو هيچ چيز       . ياد مي گيرد                 معلم ياد مي دهد و دانشجو       
معلـم سـخن مـي گويـد و         .  معلم فكر مي كند ،و دانشجو از فكر او بهره مي گيـرد            .  نمي داند   

... معلم نظم مي دهد و دانشجو نظم مـي پـذيرد            .  دانشجو بردبارانه و با فروتني گوش مي دهد         
 و دانشجو ، كه مورد مشورت قرار نگرفتـه اسـت ،             معلم موضوع و متن درس را انتخاب مي كند        

معلم اقتدار مفروض علمي خود را با اقتدار حرفـه اي خـود در مـي                .  خود را با آن وفق مي دهد        
معلم فاعل روند يادگيري اسـت و دانـشجو         . آميزد و آن را در مقابل آزادي دانشجو قرار مي دهد            

   )4 : 1970فرير ، . ( ابژه يادگيرنده صرف 
بنابراين جاي تعجب نيست كه در مفهوم آموزش به مثابـه بانكـداري ، انـسانها موجـوداتي رام و            

قابليت نظام آموزشي مبتني بر آموزش به مثابه بانكداري ، در كاهش يا              . برنامه پذير تلقي شوند     
يزي حتي الغاي خلاقيت دانشجو ، مي تواند به ساد گي ستمگراني را كه نه علاقه اي به تغيير چ                  

فرير ضـمن ارائـه      . دارند و نه در پي روشن كردن حقيقتي هستند ، سرويس دهد و خدمت كند                
بحثي مفصل پيرامون رابطه دروني ستمگري و نظام آموزشـي مبتنـي بـر بانكـداري بـه نقـل از                     

 در حقيقـت مـصالح و منـافع سـتمگران نـه در تغييـر موقعيـت و                   ": سيمون دو بوار مي نويسد      
ديدگي را ايجاد كرده است كه در سمت دهي  آگاهي ستمديدگان است كه پـي                شرايطي كه ستم  
براي اينكه هر چـه بيـشتر بتـوان          ) 5 : 1970 فرير ،    -34 : 1963دوبوار ،    ( ". گيري مي شود    

ستمديده را با شرايطي كه در آن قرار دارد ، سازگار ساخت ، با آسوده گي بيشتري مي توان بر او                     
  .  به انقياد در آورد سلطه يافت و او را

از نظر فرير كسانيكه روش آموزشي مبتني بر بانكداري را به كار مي گيرند ، آگاهانه يا ناآگاهانـه                   
چرا كه آموزگاران خوش نيت بي شماري هستند كه همين روش را به كار مي گيرند ، بي آنكه                   ( 

يشتر امر آموزش و در نتيجـه       واقف باشند كه تلاش آنها فقط مي تواند به غير انساني تر كردن ب             
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مناسبات اجتماعي بيانجامد،  از درك اين مطلب ناتوان هستند كه خود اين ذخـاير واجـد نـوعي                    
تناقض درباره واقعيت است ، بدين معنا كه آنچه اين آموزگاران مي گويند با واقعيتي كه همـه در       

 اما ، دانشجويان قبلاً منفعـل ، از         دير يا زود  . ناسازگار است   ) معلم و شاگرد    ( آن به سر مي برند      
طريق تجربه واقعي زندگي ، به نقطه اي خواهند رسيد كه عليه رام شدگي بايستند و از تن دادن                   

اگر انسانها ذاتاً جستجوگر هستند ، آنها دير يـا زود بـه تقابـل هـاي نهفتـه در                    . به آن حذر كنند     
تقابل آنچه آمـوزش داده مـي شـود و آنچـه             –تقابل معلم و شاگرد     ( آموزش به مثابه بانكداري     

پي خواهند برد و از طريق درگير شدن با آن ، تلاش خواهند كرد كه آزادي خـود را                   ) وجود دارد   
   )6 : 1970فرير ، . ( بيابند 

معلمين مسئول اما از نظر فرير نمي توانند منتظر ظهور چنان لحظه اي و تحقق چنـين آرزويـي                   
همان روز اول تدريس ، دانشجو را درگير تفكر انتقادي و جوينده جلوه هـاي        معلم بايد از    . بمانند  

تلاش او بايد در اعتقادي عميق به دانشجو و قـدرت خلاقـه او تنيـده        . مختلف انسانگرايي سازد    
براي رسيدن به چنين هدفي معلم بايد خود را در رابطه اي كه دانـشجو بـا او دارد ،                    . شده باشد     

  )6 : 1970فرير ، . ( ند ياور و همتا بدا
ايجاد چنين رابطه اي نيازمند حضور و ظهور نوع ديگري از روش آموزشي است كه فرير ، پس از 
نقد سهمگين خود به نظام آموزشي مبتني بر بانكداري كه كليـات آن در بـالا ارائـه شـد ، آن را                       

ه روشي است بـراي     آموزش در اين نظري   . تحت عنوان روش مشاركتي ، مفهوم پردازي مي كند          
اين روش آموزشي همانگونه كه انتزاعي بودن انسان ، مستقل و ناوابـسته بـودن               . تمرين آزادي   

انسان به جهان را انكار مي كند ، باور به اين ناواقعيت  نيز ندارد كه جهـاني مـستقل از انـسانها                       
وش رهـائي بحـشي     اين روش آموزشي كه فرير به تناوب  آن را روش مشاركتي  و ر              . وجود دارد 

  : امر آموزش نام گذاري مي كند ، داراي ويژگيهاي زير است 
ديالوگ در اين روش براي شناخت و كشف حجـاب از واقعيـت ، امـري صـرف نظـر نكردنـي و                       

دانشجويان در اين روش به عنوان متفكراني انتقـادي ملاحظـه مـي شـوند و در                 . ضروري است   
اين روش مبناي خود را در تحريك       .  داده مي شوند     جهت ايفاي چنين نقش و وظيفه اي حركت       

حس خلاقيت و تهييج انگيزه جستجو براي حقيقت و ضرورت تأمل بر مسائل جهـان قـرار مـي                   
. دهد و از اينرو دانشجو را به عنوان كسي كه درگير پژوهش و خلاقيت است ، تلقـي مـي كنـد                       

 بيند و آگاهي بـه ايـن پايـان ناپـذيري را             اين روش ، دانشجو را به مثابه انساني پايان ناپذير مي          
آگاهي از اين پايان ناپذيري و ناتمـامي ، دانـشجو را            . فصل مميزه انسان و حيوان تلقي مي كند         

به عبارت ديگر ، ويژگي  پايـان ناپـذيري انـسان و             . به امكان هرگونه تغييري باورمند مي سازد        
سازد كه خود را به مثابه يك فعاليت يا كنش          خصلت تغيير پذيري واقعيت ، آموزش را ناگزير مي          

 " شدن   " ،   " بودن   "آموزش در اين روش با كنش پيوند دارد ، چرا كه لازمه             . مداوم تلقي كند    
آموزش در اين روش نوعي آينده نگري ريشه اي است و از اينرو با ماهيت تاريخي انسان                 . است  
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 مثابه يك كنش آزادي بخـش و انـساني ،           آموزش مشاركتي  و رهائي بحشي ، به       . سازگار است    

آموزش اين امر را كه مردمان تحت سلطه بايد براي رهايي خود تلاش كننـد ، برخـود واجـب و                     
در جهت چنين رويكردي ، اين نوع روش آموزشي شاگرد و معلم را به اين امر                . بنيادي مي ببيند    

باورمند مي سازد و آنهـا را قـادر مـي    كه آنان فاعلان و تأثيرگذاران واقعي روند آموزش هستند ،      
-12 : 1970فرير ،   . ( سازد كه با هر نوع اقتدارگرايي ، اعم از سياسي و روشنفكري مقابله كنند               

10(   
 را نوشت ، بار ديگـر بـه آن          " آموزشگري ستمديده    "بيست و پنج سال پس از آنكه فرير كتاب          

حاصـل قرائـت    . زش شناسي طرح كـرد      بازگشت و سئوالات جديدي پيرامون آموزشگري يا آمو       
مجدد متن فوق ، پديد آمدن كتاب ديگري بود تحت عنوان آموزشگري اميد  كه هدف از تـأليف              

اين كتاب با عشق و با غضب نوشته شده است ، چراكه بـي    ":آن را فرير اينگونه ذكر كرده بود 
است ، تـاب آوري اي       17 تاب آوري  مراد اين كتاب دفاع از راديكاليزم و      . ايندو اميدي وجود ندارد     

  )10 : 1994فرير ،  ( ".كه نبايستي با اغماض و چشم پوشي يكسان انگاشته شود 
جايي كه سـستي ، رخـوت و بـي كنـشي            . اميد اما از نظر فرير بايد از عمل و از نبرد ريشه گيرد              

 ـ      . خانه كند ، اميد رخت بر مي بندد          ر مـي تواننـد بـه       وظايف آموزش دهندگان پيشرو از نظر فري
فراهم آوردن شرايط امكان تأسيس اصل اميد ، عليـرغم همـه مـوانعي              : شرح زير فهرست شوند     

قائل شدن احترام براي ديدگاهها و موقعيت هاي متفـاوت و             )9 : 1994فرير ،    ( ;كه وجود دارد  
ري هـاي   مختلف آموزش دادن به آموزش گيرندگان ، آنگونه كه آنها بياموزند كه در پـي يـادگي                

 به چالش كشيدن اطمينان و يقين دانشجو درباره ادعايي مشخص ، از آن جهت  ;بيشتري بروند 
 درك چرايـي    " و تلاش براي فهم اين مطلـب كـه           ;كه او بتواند استدلال هايش را تقويت كند         

يك واقعيت ، نيازمند فراتر رفتن از جهان نگريهاي قومي و جغرافيايي و تلاش براي كسب يـك     
   )87 : 1994فرير ، . ( نش جهاني از واقعيت است بي
  

  ملاحظات پاياني
اي كه از نظر او آمده است تا  فلسفه–» ساخت گشا«ي  ي دريدا، به عنوان پدر فلسفه درباره. 1

 زياد –بايستد» ي متافيزيك غربي  يافته توهمات سلطه«و » تعاريف ماهيت گرايانه«در مقابل 
ي تامل و  ها شايسته شده دو مطلب اما در ميان گفته. توان گفت  مياند و بيشتر نيز سخن گفته
 ، نخست توصيفي است كه ريچارد رورتي، با اشاره به سقراط، از موضوع فلسفه: تاكيد است

دهد و ديگري توضيحي است كه خود ِ دريدا  شناسي دريدا به دست مي  فلاسفه و وظيفه وظيفه
گرايي او را  كند، توضيحي كه تفسير نسبي ي خود ارايه مي هاي مشهور درباره در مقابل بدفهمي

كه مشابهتي بين رويكرد خود و  رورتي با وجود اين. سازد خواه غيرممكن مي هاي دل به روش
ي فيلسوفان روزگار  دربين همه " : نويسد كند، مي بيند و تاثيرپذيري از او را انكار مي دريدا نمي
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كرد كه فلاسفه انجام  چه سقراط آرزو مي وفي است كه در جهت آنما، دريدا تاثيرگذارترين فيلس 
اند؛  هايي كه هرگز مورد ترديد واقع نشده فرض به پرسش كشيدن پيش: دهند، حركت كرده است

چه كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ و طرح مسايلي كه هرگز قبلاً مورد  درهم شكستن آن
 همين رويكرد ظاهراً سبب شده است كه گروهي از  )2 :1999رورتي ، (  ".اند بحث قرار نگرفته

دريدا . منتقدان دريدا به غلط تصور كنند كه او به حقيقت و معناي هيچ چيزي باور نداشته است
شكاكي ) گرا پوچ(ي او اين است كه او نيهيليست گويد كه مشهورترين بدفهمي درباره خود مي

او با اعتراض، اين . كند كه متن هم معنا ندارد ياست كه به هيچ چيز اعتقاد ندارد و فكر م
كه  " افزايد كه به چالش كشيدن اين باور  داند و مي برداشت را احمقانه و آشكارا نادرست مي

معنايي  تواند به بي ، به طور منطقي نمي " بيان كند ها ها را بدون تغيير آن تواند ايده زبان نمي
  .ها تعبير شود ايده

  روزي كه سقراط آرزو داشتگيردوزش نيز  دريدا همان روشي را به كار مي  در امر آم. 2
 كه نه سازمانهاي آموزشي  و محافل آكادميك موجود  را به بقاي شيرو. فلاسفه به كار گيرند

  كه از نظر دريدا قطعي ترين -خود اميدوار مي سازد و نه به ويران سازي غيرمسئولانه  آنها 
ر چيزي به حال خود و در نتيجه تحكيم وضع موجود اين مؤسسات نتيجه اش رها كردن ه

 در امر آموزش ، احتمالاً تحت تأثير " مسئوليت "عليرغم اينكه مسئله .  مي پردازد -است
مخرب و منفي مكاتب ، موسوم به ايدئولوژيهاي قرن بيستم ، به حاشيه رانده شده و بحث شده 

ريدا د را دخالت داد ولي بحث – نظير مسئوليت –قي است كه در امر آموزش نبايد عناصر اخلا
آموزش . خنثي و مستقل بودن آموزش را هم ناممكن و هم نامطلوب مي دانند ،در باب آموزش 

اگر  بايد با مسئوليت پيوند يابد و دانسته شود كه چه چيزي بايد آموزش داده شود و چه چيزي 
روشي . لسفه در دانشگاه ، اهميت بنيادي مي يابد نبايد تعليم داده شود ،  آنكاه روش آموزش ف

  .كه در اين نوشته از طريق فرير پيگيري شد
روش آموزش  به تعبير فرير نه تنها  بايد خواندن كلمه كه خواندن جهان را نيز بيĤ موزد و اين                     . 3

 ـ       ق پـژوهش  امر را مورد تاكيد قرار دهد  كه دانش تنها  از طريق ابتكـار و ابـداع مـداوم ، از طري
. خستگي ناپذير ، بي تاب و اميدوارانه انسان در جهان ، با جهان و با يكديگر حاصل مـي شـود                        

چنين روشي همچنانكه ديده شد ، به هيچ رو با نظام آموزشي به مثابه بانكداري كه در آن معلـم                    
 قابل دفـاع    روشي بنابراين . ذخيره گذار و دانشجو ذخيره شونده ، تلقي مي شوند ، سازگار نيست              

است كه در آن رابطه خدايگاني و بنده گي بين استاد و دانشجو مورد مخالفت بنيادي قرار گيرد ،                   
روند يادگيري دوطرفه تلقي شود  و امكانات لازم براي تأسيس اصل اميد ، عليرغم همـه موانـع                   

 صـورت  روشي كه تحت عنوان روش مشاركتي يا رهائي بخشي امر آموزش  . موجود ، فراهم آيد     
ايـن روش آموزشـي     . آموزش در ايـن نظريـه روشـي اسـت بـراي تمـرين آزادي                . پردازي شد   

همانگونه كه انتزاعي بودن انسان ، مستقل و ناوابسته بودن انسان به جهان را انكـار مـي كنـد ،                     
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 اين روش مبنـاي خـود را      . باور به اين ناواقعيت  نيز ندارد كه جهاني مستقل از انسانها وجود دارد              

در تحريك حس خلاقيت و تهييج انگيزه جستجو براي حقيقت و ضرورت تأمل بر مسائل جهان                
قرار مي دهد و از اينرو دانشجو را به عنوان كسي كه درگير پـژوهش و خلاقيـت اسـت ، تلقـي                       

 از ايـن     او آگـاهي  تلقي مي شود  كه       اين روش به مثابه انساني پايان ناپذير        در  دانشجو  . كند   مي
  .مي شود امكان هرگونه تغييري منجر به باورمندي او نسبت به اپذيري و ناتمامي ، پايان ن
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